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مفهوم روشنفكری

لازم اسـت قبل از تحليل و بررسـی جريان روشـنفكری سـينمای ايـران، به 
بررسـی مفهـوم و جريان هـای روشـنفكری در غـرب و ايران پرداخته شـود؛ 
مفهومـی كـه هويتی كامـلا سـكولار دارد و در نتيجه جهانی سـكولار برای 
مخاطب می سـازد. بروز اين جهان اجتماعی در جريان روشـنفكری سـينمای 
ايران مشـخص است؛ چنان كه پارسانيا معتقد اسـت »روشنفكری، مهم ترين 
خصلت معرفت شـناختی مدرنيته اسـت. مدرنيته در طول چهارصد سال تاريخ 
خـود بـا تغييـرات و تحـولات فراوانی قريـن بوده و بـه رغم اين تحـولات و 
تاكيـدی كـه بر اصل تغييـر و تحـول دارد، در عميق ترين لايه هـای وجودی 
خـود از مبـادی و اصـول ثابتـی بهره مند اسـت. از جملـه اصول ثابـت آن در 
بعد هستی شناسـی، سكولاريسـم يـا دنيـوی و اين جهانی ديدن عالم اسـت، 
در بعـد انسان شـناختی امانيسـم و اصالت بخشـيدن به انسـان دنيـوی و اين 

جهانی اسـت و در بخش معرفت شـناختی، روشـنگری است.«2 
مفهـوم  دو  ايـران،  و  غـرب  در  اجتماعـی  معاصـر  جريان هـای  در 
»منورالفكـری« و »روشـنفكری« وجود دارد كه بحث هـای زيادی درباره 

تفاوت هـای ايـن دو مفهـوم وجـود دارد. منورالفكـری بـه نوعی انديشـه، 
مدلـی از تفكـر و يـا حتـی بـه يـک جريـان اجتماعـی و معرفتـی دلالت 
می كـرد كـه از چهـار سـده قبـل در تاريخ مـدرن غـرب پديد آمـده بود و 
از مشـروطه بازتاب هـای اجتماعـی و فرهنگـی خـود را در ايـران به دنبال 
آورده بـود ولـی روشـنفكری بـه نوعـی ديگر از انديشـه و يا حتـی جريان 
اجتماعـی دلالـت می كـرد كـه در مقطعـی ديگر يعنـی از نيمـه دوم قرن 
نوزدهـم در تاريـخ اجتماعی غرب شـكل گرفته بود و در آغاز قرن بيسـتم 
عنـوان ويـژه خـود را پيـدا كرد، و اينک از دهه بيسـت شمسـی، يعنی بعد 
از جنـگ جهانـی دوم، پيامد هـای تاريخی آن در ايران بـروز و ظهور يافته 
بود.3 آن چه روشـن اسـت روشـنگری و روشـنفكری دو جريان معرفتی و 
اجتماعـی هسـتند كه يكـی از آن دو يعنی اولی، محيط بـر ديگری بوده و 
ديگـری يعنی روشـنفكری در مقطعی از جريان معرفتی نخسـت، فرصت 
بـروز و ظهـور يافته اسـت. اين دو جريـان در دنيای غـرب ضمن تعامل و 
ارتبـاط وثيقـی كه بـا يكديگر دارنـد، در تعامل طبيعی بـا تاريخ و فرهنگ 

اجتماعـی خود می باشـند.4 

 

فرهنگ ستيزي و هويت در
سيبل هنر هفتم

رفيع الدين اسماعيلی

تحلیـل جریـان سـینمای روشـنفکری بـا توجه به تنوع و نسـبیتی که در تعریف روشـنفکری وجود دارد، دشـوار اسـت. از ایـن جریان در 
سـینمای ایـران تعبیرهـای مختلفـی انجام می شـود کـه هیچ کدام حـد و مرز مشـخصی ندارد و هـر منتقد، تعریـف خاص خـود را دارد؛ 

تعبیرهایی مانند سـینمای متفکر، سـینمای روشـنفکری، سـینمای شبه روشـنفکری، سـینمای جشنواره ای، سـینمای مدرن، سـینمای هنری و... .

اشـاره

آثار مخرب سینماي روشنفکري در ایران
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سينما و روشنفكری
امـا اختـلاف مفهوم روشـنفكری به هنر و سـينما نيز كشـيده شـده اسـت و 
گذشـت زمان بر متفاوت شـدن تعاريف سينمای روشـنفكری اثر داشت؛ زيرا 
سـينمای روشـنفكری به مرور زمـان بر اثر تحولات جهانـی و ايران تغييراتی 
داشـت. در دهـه شـصت كـه سـينمای روشـنفكری متأثـر از آثـار اروپايی و 
بخصوص فرانسـه بود، سـينمای روشـنفكری مسـاوی بـود با برخـی آثاری 
كـه عمومـا اروپايـی هسـتند، بی مخاطبنـد، جشـنواره ای اند و عموما بی قصه 
هسـتند، چيـزی كـه ايـن روزها بيش تـر در گـروه »هنـر و تجربـه« جريان 
دارد، آثـاری كـه در دهـه شـصت تـا اوايـل دهـه هفتاد شـايد مهم ترينشـان 
فيلم هـای داريوش مهرجويی، عباس كيارسـتمی و بهرام بيضايی بـود. اما در 
اواسـط دهه هفتاد به ويژه از سـال 1376 در دوران اصلاحات، روشـنفكران به 
سـاخت آثار سياسـی- بخصـوص كمدی های سياسـی- و فيلم هـای دختر/
پسـری و امثـال آن  روی آوردنـد كـه اين ها هم در ادبيات سـينمايی با عنوان 
»سـينمای روشنفكری« شناخته  شـدند، اما با سـری آثار قبلی تفاوت داشتند 
و مشكلشـان بيش تـر محتوايـی بـود نه فرمـی. اما امـروزه وقتی رسـانه ها از 
عنوان »سـينمای روشـنفكری« اسـتفاده می كننـد، مقصودشـان آن ديگری 
اسـت كـه در مقابل سـينمای انقلاب و آثار كنونـی جريان انقلاب قـرار دارد؛ 
يعنـی هـر آن چـه محصـول جريان روشـنفكری بـه معنـای جريـان مقابل 

انقـلاب اسـت. به اين معنا شـايد چندان تفاوت نكند شـما فيلـم كمدی اين 
روزهـای مانـی حقيقی را ببينيد يا يک فيلم از عباس كيارسـتمی، چون همه 
اين هـا ذيـل عنـوان »سـينمای روشـنفكری« طبقه  بندی می شـوند. تفاوت 
روشـنفكری امـروز اين اسـت كه از بيـان روايت هـای كلان فرود آمـده و به 
روايت هـای خـرد و تحليـل زندگـی روزمـره می پـردازد؛ تقريبا همـان اتفاقی 
كـه در غـرب از مدرنيتـه به پسـت مدرن انجاميد. از اين حيث سـينمای اصغر 
فرهـادی، تازه تريـن و به روزتريـن روايـت از سـينمای روشـنفكری اسـت. او 
سـينمايی را جلوی چشـم ما می گـذارد كه محصول آن تبييـن و تبليغ نوعی 
زيسـت روشـنفكرانه و آسيب شناسـی آن در بطن زندگی روزمره اسـت و اين 

بـا گفتمان روشـنفكری در جهان فكـری معاصر همخوانی نزديكـی دارد.
برخـی نيز بازنمايی روشـنفكری در سـينمای ايـران را به دو شـكل می دانند؛ 
يكی فيلم هايی كه سـوژه و قصه آن ها بر سـاخته جهان روشنفكری و مسائل 
و دغدغه هـای آنـان اسـت كـه معمـولا در رده فيلم هـای هنری  ـفرهنگـی 
قـرار می گيـرد، نمونـه بـارز اين گونـه فيلم ها بی گمـان فيلم »هامـون« اثر 
داريـوش مهرجويـی اسـت و دوم آثـاری كه شـخصيت اصلی قصـه آن يک 
فـرد روشـنفكر به مفهـوم ارگانيک و حرفه ای اسـت. به هميـن دليل، برخی 
فيلم ها به اين دليل برچسـب روشـنفكرانه می گيرند كه فيلم سـاز، روشـنفكر 
شـناخته می شـود نـه لزوما خود فيلـم. بـرای نمونـه، كارگردانی چـون فرزاد 
موتمـن را می تـوان مثـال زد كـه كارگردانـی روشـنفكر شـناخته می شـود و 
»شـب های روشـن« او به عنوان يک فيلم عشـقی روشـنفكرانه مشهور 
اسـت، امـا بعد فيلمـی مثل »پوپـك و مش ماشـاالله« را می سـازد كه 
فرسـنگ ها با سـينمای روشـنفكری فاصله دارد، اما به دليل اشتهار كارگردان 

به روشـنفكری، بـه همه فيلم هـای او روشـنفكری می گويند.5

عناصر اصلی سينمای روشنفكری در تخريب دين و اخلاق
اصالت غرب

عنصـر مركـزی جريـان روشـنفكری، تقليـد از غرب و چه بسـا زاييـده غرب 
بـودن اسـت؛ به همين سـبب برخـی گفته اند روشـنفكر به جماعتـی اطلاق 
می شـود كـه بايد هـا و يا بـه عبارتـی ارزش های عملـی زندگی خويـش را از 
نظام بينشـی و ارزشـی غربی كسـب می كند. شـروع سـينمای روشـنفكری 
در دهـه 1340، تحـت تاثيـر سـينمای فرانسـه و ايتاليـا بـوده اسـت و حتـی 
بسـياری از سـينماگران روشـنفكری ايـن دوره تحصيل كـرده غـرب بودنـد. 
شـاپور عظيمی در مقاله ای تبيين جامعی از اين موضوع دارد: »روشـنفكر بــه 
دليــل سرشت وجــودی اش، مايل است پرچمدار جامعه باشد. او نمی خواهد 
بی تفـاوت باشـد. پـس بايـد حركتـی  بكنـد . اما  چگونـه؟! چـه از ايـن حرف 
خوشمان بــيايد و چه نيايد؛ بايد بپذيريم  كه فضای روشنفكری در كشورمان 
تحت تأثير جــريان های روشــنفكری و بــه هر حال بااصالت غرب اسـت. 
بنابرايـن دغدغه هـای  وجـودی  يک  روشـنفكر فرانسـوی تا چه حـد می تواند 
از جــنس  دل مــشغولی های يک روشنفكر  چينی ، هندی يا ايرانی باشد. اگر 
بگوييم هم جنس است، پس شرايط اجـتماعی، زيـستی، فـرهنگی و سياسی 
آن كشـور  را  ناديـده  گرفته ايـم. روشـنفكری كـه در جامعه ای فئودال زيسـت 
می كند، نمی تواند دغدغه های يک روشـنفكر  اســير  در  چنگال سـرمايه داری 
را كـه بـا مدرنيتـه دسـت  و پنجه نـرم می كنـد، دريابد؛ زيـرا او هنوز شـرايط  
اجــتماعی  آن  روشـنفكر دوران سرمايه داری را طــی نــكرده است. بنابراين 
اگـر تشـابهی در افـكار اين دو  سـنخ  روشـنفكر مشـاهد كرديـم، ناگزير بايد 
فكـر كنيـم كـه يكـی اصالـت دارد و ديگـری نه . روشـنفكر  به تبع سرشـت 
روشـنفكری اش مايل اسـت پرچمدار جامعه  خويش بــاشد. حال تصور كنيد 
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روشـنفكری  را  كـه جامعـه اش درگير نظامی از نشـانه های پيشاسـرمايه داری 
اسـت و او خـود دل نگـران دغدغه هـای وجـودی  اسـت . او  درگيـر مفاهيمی 
همچـون اضطراب، نيسـتی، دلهـره وجودی و...اسـت؛ اما جامعه اش سـودای 
ديگر در سر دارد  و در  خان اول مــشكلات رفــاهی و زيستی درجا زده است. 
روشـنفكری كـه اين چنيـن از  جامعـه اش  دور  افتـاده اسـت، اگـر هـم فيلمی 
بسـازد، اثری شـخصی آفريده اسـت؛ و اين پرسـش همواره در ذهن  هسـت  
كه  چرا مخاطب يک اثر سينمايی بايد بــه تــماشای فيلمی برود كه مشكل  
شـخصی  يک فرد را مطرح می كند. متاسـفانه جريان روشـنفكری در ديار ما، 
همـواره از مدهـای  روز  پيـروی كـرده اسـت. در اين جا يک روز سـارتر مطرح 
می شود، يک روز  فالاچی  و رژی دبــره، چــند صباحی ديگر اوژن يونسكو  و 

سـاموئل  بكـت  و چند وقـت ديگر فرد ديگـری«.6 

بی اعتنايی به مذهب و ضدمذهبی بودن
ديگـر عنصـر جريان روشـنفكری در سـينما، بی توجهـی به مذهب و چه بسـا 
سـاختن فيلم های ضدمذهبی اسـت. بـا توجه به اين كه روشـنفكری هنگامی 
وارد ايـران شـد كـه منورالفكری بر اريكـه قدرت تكيه زده و مبـارزه با نهادهای 
مذهبـی و دينـی را بـه انجـام رسـانيده بـود، در چنيـن شـرايطی روشـنفكران 
ايرانـی نيـز دليلی برای پوشـش گرفتـن از نهادهای دينـی نمی ديدند. خصلت 
عريـان دين سـتيزانه روشـنفكری موجـب شـد در برقـراری ارتباط بـا جامعه و 
مـردم ناتـوان باشـد.7 جريـان روشـنفكری از دهـه 1360 به بعد تـلاش كرد با 
عنـوان ايدئولوژی زدايـی از ديـن، در حقيقت بـه دنبال به خدمـت درآوردن دين 
برای ايدئولوژی ليبراليسـتی حاكم بر جهان مدرن باشـد. مذهب زدايی، از اركان 
عمـده جريان سـينمای روشـنفكری اسـت، و اين خـود، بر بيگانگی ايـن افراد 
از جامعـه و فرهنـگ دينـی مردمـان سـاكن در جامعه خويـش دلالت می كند. 
روشـنفكر، واژه ای بود كه در حال و هوای ضديت با آموزه های كليسـا و مذهب 
مسـيحيت سـاخته شـد. مفهوم روشـنفكر، حامل ارزش های خاصی اسـت كه 
بـه هيـچ وجـه قرابتی بـا فرهنگ دينـی و مذهبـی اسـلام نـدارد؛ ارزش هايی 
چون اومانيسـم، ليبراليسم، سكولاريسم و لائيسـيته. از آن جا كه از مشروطه به 
بعـد بنيـان فرهنگ مبتنی بر تقليد محض از غرب اسـتوار شـده بود، ايـن واژه 
تفاخرآميـز نيز بـدون هيچ گونه بررسـی در باب ريشـه های تاريخی و اجتماعی 
غربـی آن بـه ايـران آمد و به تابو بدل شـد. سـينماگران نخسـتين ايرانی نيز با 
پيروی از موج های سـينمای روشـنفكری در غرب، اين آموزه ها را در سـينمای 
جامعـه خود بازتوليـد می كردند. اينان با تقليد از فرهنـگ و تاريخ غرب، مذهب 
را عاملـی بـرای سـركوب و جمـود تفسـير می كننـد در صورتی كـه بين آيين 
تحريف شـده مسـيحيت و اقدامات نهاد كليسـا در قرون وسـطی با آموزه های 
متكامـل اسـلام نـاب هيـچ ربط و نسـبتی وجـود نـدارد. مذهـب در جامعه ما 
فرهنگـی را سـاخته كه همواره در برابر هرگونه سـركوب، اسـتعمار و اسـتثمار 
ايسـتادگی كـرده و روحانيـون دين نيز همواره پيشـقراول چنيـن اقداماتی بوده 
و هسـتند. مذهـب در جامعـه ما مشـی انقلابی را پيشـه كـرد و از ايـن رو هيچ 

شـباهتی با جمود فكری كليسـا در قرون وسـطی نـدارد.8

نگاهی نسبی و كاركردی به دين
يكی از عناصر مهم جريان روشـنفكری اين اسـت كـه آن ها نگاهی متفاوت 
بـه ديـن دارنـد. بـه اعتقـاد آن ها، ديـن حتی اگر خـوب باشـد، نبايـد در امور 
اجتماعـی و هنـری دخالتـی داشـته باشـد. در حقيقـت »آن هـا دارای جهانی 

هسـتند كـه به گونـه ای به دنيـای فيلم نگاه می كنـد مثل اين كـه ما چيزی 
بـه عنـوان ديـن نداريـم، و يا اگر هـم داريم و حتـی مقدس اسـت، ولی كنار 
اسـت؛ يعنـی سكولاريسـم؛ يعنـی يک نـگاه سـكولار دارد. ديـن خيلی هم 
محتـرم اسـت، ولـی ديـن كار خـودش را می كنـد و مـا هـم كار خودمـان را 
می كنيـم. ديـن يـک كناری اسـت و اين هـا هـم كار خودشـان را می كنند و 
باهـم همزيسـتی مسـالمت آميز هـم دارند. آن هـا اين تلقی از تفكر اسـلامی 
كـه ديـن در تمـام عرصه هـای زندگـی نفوذ می كنـد و تاثيـر می گـذارد، آن 
تلقـی را ندارنـد.«9 اساسـا در جهانـی كه يک فيلم سـاز روشـنفكر بـرای خود 
ايجـاد می كنـد، ديـن را درون پرانتز می گذارد، و يا به حاشـيه می بـرد در واقع 
يـک نـگاه كاركردی به ديـن دارند؛ مثلا بعضی از آن ها ممكن اسـت بگويند 
كـه ديـن ايـن جنبـه اش چقدر جالـب اسـت و اين جنبـه  از دين مـا ايرانی ها 
چقـدر قشـنگ اسـت كـه غربی ها ندارنـد، امـا در ريشـه يابی مشـكلات، در 
راه حـل آن هـا انـگار نه انگار دينی وجـود دارد. به عبارتی »توصيـف و راه حل 
مشـكلات را طـوری مطـرح می كننـد كـه اصلا انـگار نه انـگار كـه در اين 
جامعـه يک سـری ارزش های دينی وجـود دارد و در حوزه رفتارهای دينی يک 
بحث هايـی در ايـن باره مطرح اسـت. اصلا انگار دين در پرانتز اسـت و اصلا 
كاری بـه دين نداشـتند، نـگاه می كردی می ديدی يک فيلم اجتماعی اسـت، 
مگر بايد ربطی به دين داشـته باشـد! مشـكل همين جاسـت مساله سكولار 
همين جاسـت كـه می گويـی دين بـه اين جا ربطی نـدارد؛ يعنی دين هسـت، 
اين جاسـت ولـی ديـن كنـار مسـائل اجتماعـی اسـت و اين ها چـه ربطی به 
آن هـا دارد. اسـلام حداقل اين طوری نيسـت، تلقی مسـيحيت از دين ممكن 

اسـت اين باشـد، كه هسـت، ولی اسـلام اين طوری نيسـت«.10
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